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چکیده
فقه فردی رویکرد رایج میان فقها در استنباط‌های ایشان بوده است. فقه اجتماعی رویکردی 

نوپیدا در عرصۀ فقه‌پژوهی است که آثار جدیدی را در فرآیند استنباط و خروجی دستگاه 

فقاهت ایجاب می‌کند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های تحلیل فقهی و اصول 

فقهی با شیوۀ توصیفی و تحلیلی و رویکرد انتقادی تلاش شده است علاوه بر بیان چیستی 

فقه فردی و فقه اجتماعی، تشابهات و تمایزات آنها در ساحت ارتباط با منابع فقه تبیین گردد.

در این نوشتار »فقه اجتماعی« رویکردی فقهی دانسته شده است که در آن فقیه در استنباط 

خود به آثار اجتماعی فتوا و اقتضائات اجتماع توجه دارد؛ برخلاف فقه فردی که فقیه در آن 

فاقد چنین توجهی است.

براساس تعریف فوق و پس از نقد و بررسی نظرات مختلف، خروجی پژوهش در قالب 

تشابهات و تمایزات فقه فردی و اجتماعی در ساحت ارتباط با منابع فقه این‌گونه ترسیم شد: 

فقه فردی و فقه اجتماعی در اصل استفاده از کتاب )قرآن(، سنت و عقل و عدم استفاده از 

اجماع به‏عنوان دلیل مستقل، شباهت دارند. تمایز این دو در نحوۀ ارتباط با قرآن بدین‏جهت 

است که گزاره‌های قرآنی از مقولۀ خطابات شارع هستند و نظریۀ خطابات قانونیه به جهت 

رابطۀ قوی با فقه اجتماعی می‌تواند نقطۀ عطفی در رشد فقه اجتماعی باشد. تمایز آن دو 

در نحوۀ ارتباط با سنت از جهت دشواری استفاده از سنت فعلی در فقه اجتماعی است. 

فهم  ایجاد  در  بُعد مصباحی عقل  ویژۀ  تأثیر  از جهت  با عقل  ارتباط  نحوۀ  در  تمایزشان 

اجتماعی از نصوص و نیز از جهت حکم عقل به تقدیم مصالح جامعه بر مصالح افراد در 

صورت تزاحم است.

واژگان کلیدی: فقه فردی، فقه اجتماعی، منابع فقه فردی، منابع فقه اجتماعی، رویکرد 
اجتماعی به فقه.
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1.مقدمه94
فقه فردی رویکرد رایج میان فقیهان اسلامی بوده است. در سال‌های اخیر بحث 

جدید  رویکرد  این  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  فقه‌پژوهان  میان  در  اجتماعی  فقه 

فقاهت می‌شود.  استنباط و خروجی دستگاه  فرآیند  تغییراتی در  ایجاد  باعث  فقهی 

مقایسۀ فقه فردی و اجتماعی و یافتن تشابهات و تمایزات آن دو در نحوۀ ارتباط با 

منابع فقه )کتاب، سنت، عقل و اجماع(، به فقیه کمک می‌کند تا به افق‌های جدیدی 

در مواجهه با منابع فقه توجه کند که براساس نگاه فقه اجتماعی پدید می‌آید و از این 

با منابع  راه استنباط خویش را از نواقصی که براساس نگاه فردی به فقه در مواجهه 

وجود داشت، دور سازد.

با توجه به این‏که فقه اجتماعی از مباحثی است که به‌تازگی در عرصۀ فقه‌پژوهی 

معاصر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، مقایسۀ فقه فردی و فقه اجتماعی از 

جهت ارتباط با منابع فقه و بررسی تشابهات و تمایزات آنها از این جهت، تاکنون در 

پژوهشی مستقل بررسی نشده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش‌ تحلیل 

فقهی و اصول فقهی و با شیوۀ توصیفی و تحلیلی و رویکرد انتقادی تلاش شده است 

شباهت‌ها و تفاوت‌های فقه فردی و اجتماعی در نحوۀ ارتباط با منابع فقه تبیین گردد. 

در این مقاله، در گام نخست مفهوم فقه، فقه فردی و فقه اجتماعی تبیین می‌گردد و در 

گام بعد با ارائۀ تحلیل معناشناختی، تشابهات و تمایزات فقه فردی و اجتماعی در بُعد 

مواجهه با منابع فقه )کتاب، سنت، عقل و اجماع( تشریح می‌شود.

پرسش‌ اصلی این پژوهش عبارت است از:

تشابهات و تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی در نحوۀ ارتباط با منابع فقه چیست؟

پیشینۀ پژوهش

است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیر  دهۀ  دو  در  اجتماعی  فقه  به  مربوط  مباحث 

از  برخی  کلام  در  دیگری  عنوان‏های  تحت  گذشته  در  دغدغه  و  ایده  این  هرچند 

اندیشمندان مطرح بوده است؛ مقام معظم رهبری در درس خارج فقه در سال 1370 

ناظر  با رویکردی  باید  تا دیات،  از مباحث طهارت  کید می‌کنند که منظومهٔ فقه،  تأ
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به ادارهٔ جامعه و نظام اسلامی فهم و استنباط شود. حتّی احکام به‌ظاهر فردی نظیر 

مباحث مربوط به آب مطلق یا آب حمام نیز در بخشی از سامان‌دهی زندگی اجتماعی 

تأثیرگذار هستند. بنابراین، همهٔ ابواب فقه ـ اعم از معاملات، احکام عمومی و احوال 

شخصیه ـ باید به‌مثابه اجزای یک نظام واحد برای ادارهٔ کشور مورد اجتهاد قرار گیرند. 

به‏طور طبیعی چنین نگرشی بر فرآیند استنباط اثر می‌گذارد. )خامنه‌ای، 1370(

این‏گونه توصیه‌ها به‏وسیلهٔ ایشان باعث شد که در سال‌های اخیر سخن از نگاه 

اجتماعی و حکومتی به فقه، در مجامع فقهی گسترش پیدا کند و آثار مختلفی در 

این زمینه تألیف گردد. لکن پژوهشی که به‏صورت مستقل به بیان موارد تشابه و تمایز 

فقه فردی و اجتماعی در رجوع به منابع فقه بپردازد، یافت نشد. در برخی پژوهش‌ها 

به آن؛ نظیر فقه  از تمایزهای فقه فردی و فقه اجتماعی )یا مفاهیم قریب  پاره‌ای  به 

حکومتی( اشاره شده است که در ذیل مهم‌ترین آنها مطرح می‌شود.

حسین؛  عندلیب،  نویسنده:  حکومتی؛  و  فردی  فقه  تمایزات  و  1.تشابهات 

مجلهinternational Multidisciplinary Journal of Pure Lifeٔ، بهار 1396،  

شماره ‎16( ،9 صفحه - از 111 تا 126(

کید بر اهمیت روش‌شناسی و به‏خصوص روش‌شناسی  تأ با  نویسندۀ این مقاله 

دارد:  وجود  جمع‌گرایانه  و  فردگرایانه  روش  دو  فقه  در  که  می‌کند  اشاره  فقه  علم 

فرد  به  دوم  در روش  ولی  توجه می‌شود؛  او  و شرایط  فرد  به  تنها  در روش نخست، 

نیز  جامعه  بر  حاکم  پیچیدۀ  شرایط  و  می‌شود  نظر  جامعه  یک  از  بخشی  به‏عنوان 

مورد عنایت قرار می‏گیرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که فقه فردی و فقه 

حکومتی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش 

توصیفی - تحلیلی به‏دست آمده است، بیانگر این است که در برخی حوزه‌ها نظیر 

منابع، این دو رویکرد فقهی با یکدیگر شباهت دارند و در برخی از حوزه‌های دیگر 

متمایز می‌گردند. یکدیگر  از  مقومات  و  ارکان  نظیر 

کید بر اندیشه‌های آیت‌الله  2. فقه اجتماعی و بایسته‌های روش‌شناسانهٔ آن )با تأ

محمدجواد فاضل لنکرانی(؛ نویسنده: ربانی، محمدباقر؛ مجلهٔ فقه و اجتهاد، پاییز 

و زمستان 1394، شماره ‎23( 4 صفحه - از 79 تا 101(.
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بررسی هنجارهای  دانشی می‌داند که متکفل  را  فقه  دانش  مقالۀ فوق،  نویسندۀ 

فردی و اجتماعی است. در گذشته بررسی هنجارهای فردی بیشتر مورد توجه فقیهان 

بوده است؛ ولی در عصر حاضر هنجارهای اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. 

بررسی  اجتماعی  رویکرد  با  را  اجتماعی  هنجارهای  که  است  فقهی  اجتماعی  فقه 

اجتهادی می‌کند و برخی از فقه‌های مضاف نظیر فقه حکومتی، فقه رسانه و ارتباطات، 

فقه هنر، فقه شهرسازی و فقه تربیتی، زیرمجموعۀ آن محسوب می‌شوند. این مقاله 

ابتدا به بررسی مفهوم فقه اجتماعی پرداخته و سپس روش‌شناسی فقه اجتماعی را با 

کید بر اندیشۀ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی مورد بررسی قرار می‌دهد. بر این  تأ

اساس، جایگاه عقل، حاکم اسلامی و قواعد فقهیه در فقه اجتماعی و همچنین رابطۀ 

فقه اجتماعی و مقاصد شریعت مورد بررسی قرار گرفته است.

3. فقه حکومتی از منظر شهید صدر )ره( با مروری بر ویژگی‌های »فقه نظامات«؛ 

نویسنده: میرباقری، سید محمدمهدی؛ عبداللهی، یحیی و نوروزی، حسن؛ مجلهٔ 

راهبرد فرهنگ، زمستان 1395، شماره ‎26( 36 صفحه - از 61 تا 86 (.

شهید سید محمدباقر صدر را می‌توان از پیشگامان رویکرد نوین در تفقه دانست 

رویکرد،  این  در  است.  دینی  منابع  از  اجتماعی«  »نظامات  استنباط  آن،  هدف  که 

از موضوعات منفصل  به‌صورت مجموعه‌ای  را  فقهی  رایج که مسائل  فقه  برخلاف 

بررسی می‌کند، »نظام« به‌مثابه یک کل یکپارچه مدنظر قرار می‌گیرد که عناصر آن 

در قالب شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته معنا می‌یابند. استنباط »نظام« به‌عنوان یک مجموعهٔ 

منسجم، فرآیندی متمایز از استنباط حکم تک‌تک عناصر براساس موضوعات کلی 

بوده و مستلزم گشودن بابی جدید در فقاهت است. در این نوشتار، بخش نخست به 

تقریر دیدگاه شهید صدر در باب »فقه نظامات« و تبیین ابعاد اصلی آن اختصاص 

یافته و بخش دوم با تمرکز بر ویژگی‌های فقه نظامات، به بررسی تمایزات آن با فقه 

می‌گیرد  تکالیف شکل  از  گونه‌ای خاص  مبنا،  این  براساس  است.  پرداخته  موجود 

که از جهات متعددی ـ از حیث موضوع، مکلف، نوع تکلیف، آثار اخروی و روش 

استنباط ـ با احکام رایج در فقه فردی تفاوت دارد.

اجتماعی که  فقه  و  فردی  فقه  تمایزات  از  برخی  بررسی  و  نقد  با  نوشتار حاضر 
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فقه می‌پردازد. منابع  با  ارتباط  بُعد  اجتماعی در 

2. مفهوم‌شناسی
آن  برای روشن‌شدن مفاهیم اصلی پژوهش حاضر، در قدم نخست لازم است 

گیرند. قرار  بررسی مفهومی  واژگان مورد 

2-1. مفهوم‌ واژۀ فقه

معنای  سپس  و  می‌گردد  تبیین  »فقه«  واژۀ  لغوی  معنای  ابتدا  قسمت  این  در 

می‌گیرد. قرار  بررسی  مورد  آن  اصطلاحی 

تعاریف لغوی مختلفی برای واژۀ »فقه« بیان شده است که به برخی از آنها اشاره 

می‌شود:

ج 6،  1376ق،  )جوهری،  دانسته‌اند  »فهم«  به‏معنای  را  »فقه«  لغت  اهل  از  برخی 

لغوی  معنای  اصولی  یا  فقهی  کتب  در  فقیهان  از  بسیاری  بدین‏جهت  و  ص 2243( 

»فقه« را »فهم« دانسته‌اند. )عاملی )شهید اول(، بی‌تا، ج 1، ص 30؛ حلی )علامه(، 1420ق، 

ج 1، ص 30؛ عاملی )ابن‏شهید ثانی(، بی‌تا، ص 26؛ قمی )میرزای قمی(، 1430ق، ج 1، ص 36؛ 

ص 539( 1403ق،  عاملی،  حر 

برخی دیگر از اهل لغت »فقه« را به‏معنای »علم« دانسته‌اند )ابن‌فارس، 1404ق، 

ج 4، ص 442؛ حسینی زبیدی، 1414ق، ج 19، ص 72( و دستۀ سوم »فقه« را به »فهم و درک 

ت« تفسیر کرده‌اند. )مصطفوی، 1385، ج 9، ص 123( براساس 
ّ
تأمّل و دق از روی  معنا 

همین تفسیر سوم است که ابوهلال عسگری در بیان تفاوت »فقه« و »علم« می‌گوید: 

فقه بر علم به مفاد کلام همراه با تأمل گفته می‌شود. )عسگری، 1400ق، ص ‏80(

دستۀ چهارم اهل لغت، فقه را منحصر در علم نظری دانسته‌اند و آن را »رسیدن 

به علم غایب از علم شاهد )حاضر(« دانسته‌اند. )راغب اصفهانی، 1412ق، ص 642( این 

معنا به‏معنای سابق نزدیک است؛ چراکه حصول این معنا بدون تأمل و دقت میسر 

از فقها در مقام تفسیر لغوی واژۀ »فقه« سخن دستۀ چهارم  نمی‏شود. برخی دیگر 
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اهل لغت را مبنای خود قرار داده‌اند. )جمعی از پژوهشگران، 1423ق، ج 5، ص 199؛ عمید 

زنجانی، 1421ق، ج 3، ص 98(

معروف‌ترین تعریف اصطلاحی مطرح شده برای »فقه« عبارت است از: »علم 

قین(، 
ّ

ی )فخرالمحق
ّ
به احکام شرعی فرعی که از ادلۀ تفصیلی به‌دست آمده باشد.« )حل

1387ق، ج 2، ص 264؛ عاملی )شهید اول(، بی‌تا، ج 1، ص 30؛ سیوری )فاضل مقداد(، 1404ق، 

ج 1، ص 5؛ سیوری )فاضل مقداد(، 1361، ص 5؛ میرداماد، بی‌تا، ص 3؛ بحرالعلوم، 1427ق، ج 1، 

ص 5؛ حسینی عاملی، 1419ق، ج 19، ص 605؛ طباطبایی حائری، بی‌تا، ص 414(

فقها در کتب خود قیود این تعریف را توضیح داده‌اند. صاحب معالم در توضیح 

قیود این تعریف می‌فرمایند: با قید »احکام« علم به ذوات مثل علم به زید و علم به 

صفات مثل علم به کرم و شجاعت او، و علم به افعال مثل علم به نوشتن و خیاطی او 

از تعریف خارج می‌شود. با قید »شرعی« احکام غیرشرعی مثل احکام عقلی محض 

یا احکام لغوی از تعریف خارج می‌شود. با قید »فرعی« احکام شرعی اصولی خارج 

می‌گردد. به‌واسطۀ قید »از ادله« علم خداوند سبحان و ملائکه و انبیا خارج می‌شود 

و به‌واسطۀ قید »تفصیلی« علم مقلد در مسائل فقهی خارج می‌شود؛ زیرا علم او از 

دلیل اجمالی اخذ شده است. )عاملی )ابن‏شهید ثانی(، بی‌تا، ص 26(

۲-2. مفهوم‌ فقه فردی

بیان احکام تکلیفی و وضعی مترتبط  به  فقه فردی فقهی است که  اول:  تعریف 

با انسان‌ها از آن‌جهت که فردی هستند، می‌پردازد.1 )ذوقی و صادقیان، 1401، ص 128(

به  به فقه عبارت است از نگاهی ویژه  یا نگاه فردگرایانه  تعریف دوم: فقه فردی 

دانش فقه که براساس آن، این دانش تنها به تنظیم ارتباط انسان با خدا می‌پردازد و 

حلال و حرام را منحصر به حوزۀ فردی اعمال انسان می‌داند. براساس این نگاه، فقیه 

می‌تواند در قسمتی از فقه یا تمام آن به استنباط بپردازد بدون این‏که نظام‌واره‌ای میان 

ایجاد یک نظام‌واره  به‏دنبال  این نگاه فقیه  بخش‌های آن وجود داشته باشد؛ زیرا در 

این اساس، مسائل مدیریتی و نظامات  بر  برای جامعه و حکومت اسلامی نیست. 

مة« علی جمعه نقل می‌کنند.
ُ
1. این تعریف را از کتاب »فقه‏الأ
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اجتماعی از فقه فاصله گرفته و به‏تدریج غیرفقها در این عرصه وارد شده و ادارۀ نظام 

اسلامی را با توجه به اقتضائات زمان و مکان در دست خواهند گرفت؛ زیرا براساس 

این نگاه فقه متصدی ادارۀ نظام اسلامی نیست. )عندلیب، 1396، ص 113(

نگارنده بر این باور است که فقه فردی رویکرد فقهی است که براساس آن فقیه در 

فرآیند استنباط توجهی به آثار اجتماعی فتوا ندارد و اقتضائات اجتماع را در استنباط 

لحاظ نمی‌کند.

2-۳. مفهوم‌شناسی فقه اجتماعی

تعاریف مختلفی برای فقه اجتماعی ذکر شده است که در این بخش به برخی از 

آنها اشاره می‌شود.

اجتماعی  مسائل  و  موضوعات  به  که  است  فقهی  اجتماعی  فقه  اول:  تعریف 

رسیدگی می‌کند. براساس این نگاه، باید تمام ابواب فقه با توجه به امور اجتماع و ادارۀ 

کشور مورد بررسی قرار گیرند. این فقه در تلاش است تا با استفاده از مباحث فقه، 

ارزش‌ها، باورها و فعالیت‌های اجتماعی را تنظیم کند. به بیان دیگر، فقه اجتماعی 

درصدد جامعه‌پذیرکردن مردم و تنظیم رفتارهای اجتماعی با رویکرد فقهی است و 

باعث سلامت جامعه می‌شود. )یاوری سرتختی و شهبازی، 1402، ص 71(

نقطۀ  فقه،  امتداد اجتماعی  به  و توجه  تعریف، وجود رویکرد اجتماعی  این  در 

است. دانسته شده  اجتماعی  فقه  مرکزی 

تنها  را  مکلف  فقه،  علم  فقها،  میان  در  رایج  برداشت  براساس  دوم:  تعریف 

شخص حقیقی می‌داند و درصدد است تا تکالیف و حقوق وی را از منابع چهارگانۀ 

فان دیگری نیز مانند »دولت 
ّ
اجتهاد استنباط کند؛ در حالی که می‌توان در فقه از مکل

اسلامی« سخن گفت.  و »جامعۀ  اسلامی«  دولت  اسلامی«، »شهروند 

درخصوص  که  است  فقهی  مباحث  از  قسمتی  اجتماعی«  »فقه  از  ما  مقصود 

این  بر  می‌کند.  بحث  آنها  احتمالی  حقوق  و  تکالیف  و  ذکرشده  سه‌گانۀ  مکلفان 

بلکه آن را تکمیل می‌کند.  اساس، فقه اجتماعی هرگز جایگزین فقه فردی نیست؛ 

)14 ـ  صص 13   ،1399 )ارسطا، 
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دولت 100 »شهروند  اسلامی«،  »دولت  سه‌گانهٔ  مکلفین  به  توجه  تعریف،  این  در 

می‌شود. محسوب  تعریف  مرکزی  و  ثقل  نقطۀ  اسلامی«  »جامعۀ  و  اسلامی« 

در نگاه نگارنده فقه اجتماعی عبارت است از رویکردی ویژه به تمام ابواب فقه که 

به آثار اجتماعی فتوا توجه دارد و استنباط فقیه براساس این رویکرد صورت می‌گیرد؛ 

لکن این رویکرد ویژه دارای اقتضائاتی است که یکی از آنها توجه برخی تکالیف به 

مکلفین خاصی نظیر شخصیت‌های حقوقی، دولت، نهادها و امثال آن می‌‌باشد.

3.تمایز مفهوم فقه اجتماعی از مفاهیم مشابه
به فقه‏الاجتماع، فقه حکومتی، فقه نظام و فقه  فقه اجتماعی از جهت مفهومی 

با این مفاهیم است. نیازمند مرزبندی  تمدنی شباهت دارد و از این جهت 

باید گفت که فقه اجتماعی نوعی  با فقه‏الاجتماع  در وجه تفاوت فقه اجتماعی 

با  تقابل  در  که  است  فتوا  و  ادله  فهم  حیطۀ  در  اجتماعی  جهت‌گیری  و  رویکرد 

رویکرد فردی قرار دارد. ولی فقه‏الاجتماع دانشی است که موضوع مطالعه و پژوهش 

سیاست،  شامل  که  به‏معنایی  )نه  خاص  به‏معنای  اجتماعی  امور  و  اجتماع  آن،  در 

با فقه‏الاجتماع همانند تفاوت  اقتصاد و ... ‏شود( است. فرق فقه اجتماعی  تربیت، 

جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی دینی است؛ »جامعه‌شناسی دین« بخشی از رشتۀ 

ولی  می‌پردازد.  اجتماعی  نهاد  یک  به‌مثابه  دین  موضوع  به  که  است  جامعه‌شناسی 

»جامعه‌شناسی دینی« بررسی‌های جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسانه براساس رویکرد 

ص 153(  ،1396 )ملک‌زاده،  است.  دینی 

برخی از معاصرین در مقام مقایسهٔ مفهومی فقه حکومتی، فقه سیاسی، فقه نظام 

و فقه تمدنی این‌گونه نوشته‌اند:

به  نظام«  »فقه  و  حکومتی«  »فقه  اصطلاح  کاربرد  مورد  در  قلم  این  »پیشنهاد 

جهت افزایش کارایی این اصطلاح که با رعایت تناسب حداکثری میان »معنای لغوی 

حکومتی  فقه  که  است  این  می‌شود،  ایجاد  اصطلاحی«  »معنای  و  عرفی«  تبادر  و 

به‏معنای فقه سیاسی و استنباط نظریهٔ اسلام در مورد حکومت به‏معنای نظام سیاسی و 

ساختار و فرآیندهای قدرت به‏کار رود و معنای وسیع‏تر و اعم‏تر آن، که تمام ساختارها 
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و فرآیندهای لازم برای تحقق یک جامعه را دربرمی‌گیرد، به اصطلاحی مانند »فقه 

اجتماعی یا فقه تمدنی یا فقه نظام‌ساز« واگذار شود که در این صورت، اجتهاد تمدنی 

ابزاری برای استنباط برای آن خواهد بود.« )واسطی، 1402، ص 90(

مختار این نوشتار آن است که فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقه تمدنی هر سه 

نوعی رویکرد، به تمام ابواب فقه هستند؛ لکن در فقه اجتماعی بیشتر به ابعاد و آثار 

اجتماعی فقه و فتوا توجه می‌شود؛ ولی در فقه حکومتی به فقه با رویکرد حکمرانی و 

ناظر به ادارهٔ حکومت نگاه می‌شود و در فقه تمدنی، به ابعاد مختلف تمدن مطلوب 

کید می‌شود. و زمینه‌سازی برای ایجاد آن با تکیه بر فقه تأ

4.تشابهات فقه فردی و اجتماعی در نحوۀ ارتباط با منابع فقه
آغاز علوم بدون منبع ممکن   هر معرفت و علمی همواره دارای منبعی است و 

نیست؛ زیرا مستلزم آغاز از مجهول است که امری ناممکن است. درواقع گستره‌ای 

که در آن، داده‌های اولی و دانسته‌های آغازین قابل ردیابی هستند، منبع و سرچشمۀ 

داده‌های حواس  منابع علوم تجربی  از جمله  مثال،  به‏عنوان  نامیده می‌شوند.  دانش 

است؛ یعنی طبیعت از آن جهت که به‏وسیلهٔ حواس بر ما عرضه می‌شود، منبع دانش 

تجربی است.

با توجه به آنچه بیان شد، باید دانست که گزاره‌های علمی و نظریات در فقه فردی 

و فقه اجتماعی مبتنی بر منابع چهارگانه‌ای است که در اصول فقه شیعه به‌عنوان منابع 

فقه معرفی شده‌اند. این منابع عبارت از کتاب )قرآن(، سنت، عقل و اجماع هستند. 

)سیّدی آقاملکی، 1398، صص 35ـ 36(

منابع  این  با  ارتباط  نحوۀ  در  اجتماعی  فقه  و  فردی  فقه  تشابهات  این بخش  در 

گرفت. خواهد  قرار  بررسی  مورد  چهارگانه 

4-۱. تشابهات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع کتاب

از  فقه،  در  )قرآن(  کتاب  نقش  باب  در  که  هستند  معتقد  معاصرین  از  برخی 

جمع‌بندی رویکردها، عملکردها و اظهارنظرهای اندیشمندان و جریان‌های مختلف 
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می‌توان چهار نوع برخورد رفتاری - علمی را در زمینۀ مواجهه با قرآن به‏دست آورد. 

مواجهۀ  روش  تبیین‌کنندۀ  چهارم  نوع  و  هستند  اشکال  دارای  اول  مواجهۀ  نوع  سه 

صحیح با قرآن در عرصۀ فقه‌پژوهی است. نگارنده بر این باور است که هر چهار نوع 

مواجهۀ مورد اشاره، هم در فقه فردی جریان دارد و هم در فقه اجتماعی؛ لذا فقه فردی 

و اجتماعی از این جهت با یکدیگر شباهت دارند و باید فقیه در هردو رویکرد دقت 

نماید تا گرفتار آسیب‌های موجود در سه نحوهٔ مواجهۀ نخست نشود و استفاده‌اش از 

منبع قرآن به گونه‌ای باشد که در نوع چهارم توضیحش خواهد آمد.

نوع اول: رویکرد افراطی در عدم رجوع به قرآن در استنباط: اخباریان )حداقل 

برخی از آنها( تصریح کرده‌اند که در استنباط نباید سراغ قرآن رفت و عمل آنها نیز 

به‌تبع این فرضیه بر دخالت‌ندادن قرآن در استنباطات فقهی استوار است. )استرآبادی، 

1426ق، صص  269 ـ 270؛ حر عاملی، 1403ق، ص 194؛ جزایری، 1401ق، صص 51-48(

نوع دوم: رویکرد حداقلی و کم‌رنگ در استفاده از قرآن در استنباط: بسیاری از 

فقیهان غیراخباری در فقه خود بسیار از رجوع به قرآن دور مانده‌اند. اگرچه فقهای 

غیراخباری با صراحت نقش قرآن را در فقه منتفی نمی‌دانند و چه‌بسا از اهمیت قرآن 

نیز سخن بگویند، لکن در عمل و در استنباط فقهی خود کمتر به‏سراغ قرآن می‌روند. 

به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشددهندۀ این رویکرد در رویۀ استنباط فقهی، میراثی 

باشد که از عالمان اخباری به اصولی‏ها رسیده است.

آن‏که  از  بیش  رویکرد  این  استنباط:  در  قرآن  به  بی‌حدومرز  تمسک  سوم:  نوع 

به‏وسیلهٔ فقیهان متبحر مورد استفاده قرار گیرد، محصول ساده‌انگاری و فرصت‌طلبی 

افرادی سودجو در طول تاریخ بوده است که از قرآن برای منافع خویش بهره‌برداری 

می‌کردند. هرچند آنان قصد نزدیک‌شدن به قرآن را داشتند؛ ولی روش آنان خالی از 

منطق و روش صحیح متکی به ابزارهای اعتمادساز نظیر سیره‌های عرفی و عقلایی 

بود. استفادهٔ بی‌حساب این گروه از قرآن ناشی از توجه به اهمیت این کتاب آسمانی 

نبود؛ بلکه محصول خودخواهی و علاقه‌مندی به سوءاستفاده از قرآن و تفسیر قرآن 

به گونۀ دلخواه بود.

قرآنی  استدلال‌های  قرآن  از  منطق  به‌دوراز  و  جاهلانه  بهره‌گیری  روشن  نمونۀ 
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ّ

آیۀ »إن الحکُُم إلّا تکرار  با  آنها  است.  خوارج 

به‏طور منحصر برای خداوند است و امیرالمؤمنین علی )ع( نباید بر مسند حکومت 

)ابن‏ابی‏الحدید، 1۴۰۴ق، ج 10، ص 251؛  دهد.  قرار  را  مسند شخصی  این  بر  یا  بنشیند 

تمیمی مغربی، 1۴09ق، ج 2، ص ۴8( این تفسیر غیرعقلایی و خشک و بی‌روح خوارج 

معارض با یکی از اصول مهم پذیرفته‌شده به‏وسیلهٔ عقل و خرد بشر بود. آنها تنها به آیه 

استدلال می‌کردند و چشم خود را از دیدن واقعیت بسته بودند. آنها به این نکته توجه 

باشد،  داشته  دلالت  غیرخدا  برای  حکومت  عدم‏جواز  بر  آیه  فرض،  بر  که  نداشتند 

چگونه جامعۀ انسانی بدون حاکم به زندگی خود ادامه خواهد داد؟!

این رویکرد هرچند داعیه‌دار دخالت قرآن در فقه است و سنگ قرآن‌محوری را به 

سینه می‌زند، ولی به‌خاطر برداشت‌های خشک و غیرمنطقی و غیرعقلایی از قرآن، 

موجب بیرون رانده‌شدن قرآن از متن جامعه خواهد شد.

این رویکرد  برپایۀ منطق صحیح:  فقه  قرآن در  به‌کارگیری  نوع چهارم: گسترش 

به گسترش استفاده از قرآن در فقه توصیه می‌کند؛ لکن استفاده‌ای که از یک جهت 

هوس‌های  و  میل‏ها  بازیچۀ  را  قرآن  بی‌محابا  و  است  مشخص  قیدهای  بر  مبتنی 

و  منطقی  ساختارهای  و  چهارچوب‌ها  دیگر  جهت  از  و  نمی‌کند  سیاست‌زدگان 

عقلانی را شکل می‌دهد و برداشت‌هایی عاقلانه و منطقی از قرآن را پیش‏روی ما قرار 

1389الف،صص 7-3( )مبلغی،  می‌دهد. 

ترجیح رویکرد چهارم بر سه رویکرد دیگر هم در عرصۀ فقه فردی و هم در عرصۀ 

فقه اجتماعی روشن است. رجوع به قرآن باید در فقه فردی و اجتماعی مبتنی بر منطق 

و روش صحیح باشد و نباید قرآن بازیچۀ امیال اشخاص و جریان‌های مختلف قرار 

گیرد. 

نگارنده بر این باور است که هرچند نکته‌ای که در کلام برخی از معاصرین مورد 

زیرا  است؛  اشکال  دارای  ایشان  تقسیم‌بندی  لکن  است،  صحیح  گرفت  قرار  اشاره 

جهت قسمت در این تقسیم واحد نیست. گاه انگیزۀ شخص در استفاده از قرآن مورد 

نظر قرار گرفته، گاهی روش استفاده از قرآن )با رعایت ضوابط یا بدون آن( و گاهی 

مقدار مراجعه به قرآن مورد نظر قرار گرفته است.
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4-۲. تشابهات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع سنت

سنّت، مصدر دوم از مصدرهای تشریع و مهم‌ترین مصدر تشریع می‏باشد؛ زیرا 

شناخت کامل از اکثر جزئیات احکام شرعی فرعی به‌واسطۀ سنت محقق می‌شود. 

مقصود از »سنت« مطلق قول معصوم، فعل او و تقریر اوست. این‏که تعبیر به »مطلق 

تقریری  یا  فعل  یا  قول  هر  معتقد هستند  امامیه  که  است  بدین‏جهت  قول ...« شد، 

که از معصوم صادر شود، حجت است و حجیت آن به زمانی که معصوم در مقام 

تبلیغ باشد، اختصاص ندارد؛ زیرا هر آنچه از معصوم صادر می‌شود باید مناسب با 

شریعت باشد؛ زیرا او دارای عصمت مطلق است. در نقطۀ مقابل برخی از اهل‌تسنن 

او  تقریر  و  فعل  قول،  باشد،  تبلیغ  درصدد  معصوم  که  در صورتی  تنها  که  معتقدند 

است. حجت 

براساس مبانی فقه امامیه، دایرهٔ سنت به گفتار و رفتار پیامبر اکرم )ص( محدود 

نشده و شامل هر معصومی می‌شود که عصمت او با دلیل قطعی ثابت شده باشد. بر 

این اساس، هر آنچه از امامان معصوم )ع( صادر شود، به دلیل برخورداری ایشان از 

درجهٔ عصمت، حجت است. البته این دیدگاه به‏معنای هم‌تراز دانستن ایشان با پیامبر 

)ص( در تمام مراتب نیست؛ بلکه به این معنا است که ملاک حجیت، عصمت است 

و این ویژگی در اهل‏بیت )ع( نیز ثابت شده است. )بحرانی، 1۴28ق، ج 2، ص 178(

همان‌گونه که در استنباط احکام در فقه فردی، فقیه به منبع سنت رجوع می‌کند، در 

عرصۀ فقه اجتماعی نیز به منبع سنت مراجعه می‌کند. شباهت فقه فردی و اجتماعی 

در ضرورت رجوع به سنت قابل تردید نیست؛ لکن رجوع به سنت در فقه اجتماعی 

باید همراه با رعایت ضوابط خاصی باشد که در بخش تمایزات فقه فردی و اجتماعی 

به‌تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نیز  تذکر این نکته شایسته است که واژۀ سنت دارای معانی اصطلاحی دیگری 

می‌باشد که در کتب اصولی شرح و تفصیل آنها ذکر شده است. )بحرانی، 1۴28ق، ج 2، 

صص 179 ـ 180(
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4-۳. تشابهات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع عقل

قرار نمی‌گیرد »عقل« است.  فقیهی  از منابعی که در عمل مورد مخالفت هیچ 

احکام(  تعلم  نظیر وجوب  احکام؛  برخی  استنباط  برای  )حداقل  را  عقل  منبع‏بودن 

شیعه و سنی، اخباری و اصولی، اشعری و غیراشعری پذیرفته‌اند.1 از این بالاتر این‏که 

عقل نه‌تنها خود منبعی مستقل در استنباط احکام است؛ بلکه در تفسیر صحیح سایر 

منابع و برداشت منطقی از آنها و همچنین در تبیین بسیاری از موضوعات وابسته به 

مصلحت و مفسده مانند تشخیص مصادیق عدل و ظلم، و در سنجش رابطۀ منابع با 

یکدیگر - نظیر تعارض دو خبر صحیح - کارایی دارد.

البته استفاده از عقل برای استنباط در کشاکش افراط و تفریط قرار گرفته است و 

بدین‏جهت تبیین جایگاه عقل در استنباط دارای اهمیت فراوانی است.

می‌توان به قطع ادعا کرد که فقها و اصولیون، اصطلاح مخصوصی در مورد واژۀ 

عقل ندارند و هرگاه از عقل سخن می‌گویند منظورشان همان گوهر قدسی که قوه‌ای 

از قوای نفس است، )عقل فلسفی( می‌باشد. از روایات نیز اصطلاح خاصی در مورد 

عقل استنباط نمی‌شود؛ بلکه در برخی روایات به عقل آثاری استناد شده است که 

به‏طور دقیق در فلسفه از عقل خواسته شده است. )علی‌دوست، 1379، ص 31 ـ 32(

عقل در فرآیند استنباط دارای دو نوع کارکرد است: گاه منبعی مستقل برای استنباط 

حکم شرعی است که از آن در علم اصول به »مستقلات عقلیه« تعبیر می‌شود و گاه از 

آن استفاده ابزاری می‌شود که از آن به »غیرمستقلات عقلیه« تعبیر می‌شود.

استفادهٔ ابزاری از عقل را هیچ عاقلی انکار نکرده است؛ زیرا هر انسانی با اندکی 

تأمل به این نتیجه می‌رسد که هیچ استدلالی بدون استمداد از قوۀ عاقله به سرانجام 

نمی‌رسد. حتی زمانی که شخص با شدت‏ و حدت درصدد باطل‏کردن عقل است، 

خود عقل را به‏خدمت گرفته است و به تعبیری »عقل را با عقل رد می‌کند«.

1. برخــی در این‏بــاره گفته‌انــد: »اشــاعره هرچنــد بــه زبــان منکــر حســن و قبــح عقلــی هســتند؛ امــا در عمــل آن را انــکار 
ــن« و »کیمیــای  ــاء علوم‏الدی ــن حــال، کتــاب »إحی ــا ای ــی اشــعری اســت؛ ب ــن اســت کــه غزال ــه ای نمی‌کننــد. مگــر ن
ســعادت« را در اخــاق نوشــته اســت و حــال این‏کــه اســاس علــم اخــاق، تکیــه‏زدن بــر حســن و قبــح عقلــی اســت. 
همین‌گونــه اســت مــای روم و محیی‌الدیــن عربــی کــه از اشــاعره هســتند؛ امــا در آثــار خــود حســن و قبــح عقلــی را 

ــرودی، 1353، ص 119(  ــری لنگ ــد.« )جعف پذیرفته‌ان
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آنچه گاهی در میان دانشمندان مورد نزاع قرار گرفته است، استفاده استقلالی از 

عقل است؛ بدین‏معنا که اگر عقل محض، حسن یا قبح کاری را دریافت و حکم کرد 

و عقاب  دومی مستحق مذمت  فاعل  و  است  ثواب  و  اولی مستحق مدح  فاعل  که 

است، آیا شارع مقدس نیز چنین حکمی دارد یا خیر؟ این مطلب از زمان‌های گذشته 

با عنوان »ملازمه یا عدم‏ملازمه میان حکم عقل و شرع« مطرح بوده است. کسانی 

ملازمه  به  قائل  است،  استنباط حکم شرعی  برای  مستقل  منبعی  عقل  معتقدند  که 

میان حکم عقل و شرع هستند و کسانی که آن را منبع مستقل نمی‌دانند، اعتقادی به 

ندارند. ملازمه 

جمعی  و  امامیه  علمای  اکثر  قبول  مورد  شرع  و  عقل  حکم  میان  ملازمۀ  قانون 

از اهل‌تسنن قرار گرفته است و به همین جهت این دسته عقل را منبع مستقل برای 

اهل‌تسنن  از  گروهی  و  شیعه  اخباریون  مقابل  نقطۀ  در  می‌دانند؛  احکام  استنباط 

منکر ملازمه هستند و اعتقادی به منبع مستقل‌بودن عقل ندارند. )علی‌دوست، 1379، 

صص 33 ـ 3۴( ادلۀ دو گروه در کتب مفصل اصولی مذکور است. )هاشمی شاهرودی، 

1۴17ق، ج ۴، ص 120؛ خمینی، 1381، ص 1۴؛ خمینی، 1۴1۵ق ب، ج 1، ص 270؛ خمینی، 1۴1۵ ق 

الف، ج 1، صص 227 ـ 228؛ کاظمی خراسانی، 137۶، ج 3، صص 120 ـ 121(

ه« 
ّ
ه« است، عقل برهانی نیز »ما ألهمه الل

ّ
همان‌گونه که نقل معتبر »ما أنزله الل

شناخت  به  بشر  رسیدن  ابزار  و  می‌شوند  شناخته  دینی  معرفت  منبع  هردو  و  است 

)13 ص   ،139۵ آملی،  )جوادی  هستند.  دین  حقایق 

با توضیحی که بیان شد عقل در فقه فردی و فقه اجتماعی کارایی دارد؛ اما با ارتقا 

و تنقیح مجدد بحث عقل در علم اصول، تأثیر و کارایی آن در فقه اجتماعی مضاعف 

می‌شود. در بحث تمایزات فقه فردی و اجتماعی در منابع، به نقش ویژۀ عقل در فقه 

اجتماعی اشاره خواهد شد.

4-4. تشابهات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع اجماع

اجماع به‏معنای توافق گروهی است که توافق آنها تأثیری در ثبوت حکم شرعی 

دارد؛ به همین جهت اجماع عوام را از اجماع مسلمین استثنا کرده‌اند؛ زیرا نظرهای 
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عوام مسلمانان تأثیری در کشف حکم شرعی ندارد؛ بلکه آنها تابع علما و اهل حل 

و عقد هستند. )مظفر، 1387، ص ۴۵1( در هر صورت، اصولی‏های اهل‏تسنن اجماع 

ۀ چهارگانه یا سه‌گانه بر حکم شرعی در مقابل کتاب و 
ّ
با چنین معنایی را یکی از ادل

دانسته‌اند. سنت 

علمای امامیه نیز اجماع را یکی از ادله برای اثبات حکم شرعی دانسته‌اند؛ ولی 

تنها از جهت شکل و اسم آن را دلیل دانسته‌اند؛ آن‏هم به‌خاطر این‏که با روش آموزشی 

اصول فقه در نزد اهل‌تسنن، همراهی نموده باشند. یعنی علمای امامیه اجماع را دلیل 

از  که کاشف  در صورتی  تنها  را  آن  بلکه  نمی‌دانند؛  و سنت  کتاب  کنار  در  مستقل 

سنت )قول معصوم( باشد، معتبر می‌دانند. بنابراین، حجیت و عصمت از آنِ اجماع 

نیست؛ بلکه آنچه در حقیقت حجت است، قول معصوم است که اجماع، کاشف آن 

است؛ آن‏هم در صورتی که اجماع صلاحیت کشف از قول معصوم را داشته باشد.

به همین جهت است که علمای امامیه واژۀ اجماع را بر توافق گروه کمی که توافق 

آنها در اصطلاح علم اصول اجماع نامیده نمی‌شود، نیز اطلاق کردند؛ زیرا توافق این 

گروه کاشف قطعی از قول معصوم است. به همین جهت در حکم اجماع می‌باشد. 

معتبر  نباشد،  معصوم  قول  از  کاشف  که  را  اجماعی  ایشان  که  است  حالی  در  این 

نمی‌دانند؛ هرچند در اصطلاح اجماع نامیده شود. این مطلب نقطۀ اصلی اختلاف 

در بحث اجماع است. )مظفر، 1387، صص ۴۵1 ـ ۴۵2(

براساس آنچه بیان شد، برخی از معاصرین معتقد هستند  که لازم است تبویب 

جدیدی برای علم اصول ارائه شود. ایشان در این باره می‌گویند: »اگر در بحث منابع 

منبع  نقل  کنار  در  را  عقل  و  شویم  وارد  آن  اصلی  مجرای  از  دین  معرفت‌شناختی 

معرفتی دین به‌حساب آوریم، نظم منطقی اقتضا می‌کند که بگوییم: دین )حکم خدا 

دربارۀ عقاید، اخلاق و احکام( را باید یا با عقل شناخت و یا با نقل. نقل یا قرآن است 

این  با اجماع. براساس  یا  با شهرت و  یا  با خبر کشف می‌شود  یا  یا سنت. سنت  و 

نظم منطقی، هرگز اجماع در ردیف عقل، کتاب و سنت، منبع معرفت دین شناخته 

نمی‌شود؛ بلکه در کنار شهرت و خبر یکی از اسباب کشف سنت قلمداد می‌گردد«. 

)جوادی آملی، 139۵، صص 1۵3 ـ 1۵۴(
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اجماع  از  عدم‏استفاده  در  اجتماعی  فقه  و  فردی  فقه  که  نمود  ادعا  می‌توان چنین  و 

دارند. شباهت  مستقل  دلیل  به‏عنوان 

5.تمایزات فقه فردی و اجتماعی در نحوۀ ارتباط با منابع فقه
در این بخش تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی از جهت نحوۀ ارتباط با منابع فقه 

مورد بحث قرار می‌گیرد. براساس آنچه معروف است که منابع فقه چهار منبع کتاب، 

سنت، عقل و اجماع است، سزاوار بود که در این بخش نیز مطالب در چهار باب 

ارائه می‌شد. لکن با توجه به آنچه ذکر شد که اجماع، منبع مستقلی نیست و به سنت 

بازگشت می‌کند، مباحث این فصل در سه باب تنظیم گشت و بابی به ذکر تفصیلی 

تمایزات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع اجماع اختصاص نیافت.

5-۱. تمایزات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع کتاب

تمایزات فقه فردی و اجتماعی از جهت ارتباط با منبع کتاب، در دو محور مورد 

بررسی قرار می‌گیرد: محور اول، توجه به سنت‌های اجتماعی در قرآن کریم است و 

محور دوم، بررسی ارتباط نظریۀ خطابات قانونیه با فقه اجتماعی است؛ با توجه به 

این‏که جنس گزاره‌های قرآن کریم از جنس خطابات شارع است، در محور دوم نظریۀ 

خطابات قانونیه و ظرفیت بالای آن در رشد فقه اجتماعی تبیین شده است.

5-۱-۱. اهمیت بررسی سنت‌های اجتماعی قرآن کریم در فقه اجتماعی

نکتۀ دیگری که فقیه فقه اجتماعی باید در مطالعات قرآنی خود بدان توجه کند 

اهمیت  فقه  در  اجتماعی  رویکرد  تحصیل  جهت  اجتماعی  فهم  شکل‌گیری  در  و 

صدر  شهید  است.  کریم  قرآن  در  اجتماعی - تاریخی  سنن  بحث  دارد،  به‏سزایی 

کید دارند. ایشان به چهار جنبۀ اهمیت بیان سنت‌های  نسبت به این مسئله توجه و تأ

می‌کنند. اشاره  تاریخ  در  اجتماعی 

این کتاب  قرآن کریم مشاهده می‌کنیم که  ما در  باره می‌فرمایند:  این  در  ایشان 

آسمانی مسائل تاریخی و سنت‌ها و قوانین آن را با قاطعیتی نظیر قاطعیت نسبت به 
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قوانین تکوینی دیگر ارائه کرده است. قرآن با اسالیب گوناگون در بسیاری از آیات در 

این زمینه سخن گفته است.

و  دارای ضوابط  تاریخ  که  است  کرده  بیان  کلی  نحو  به  را  این مطلب  گاهی   .1

است. قوانینی 

تبیین مصادیق و  قوانین و  این  با عرضۀ  آیات دیگر  این حقیقت را در برخی   .2

بیان می‌کند. داده است،  انسان رخ  برای  تاریخ  بستر  قوانینی که در  از  آن  مثال‏های 

3. در سیاقی دیگر این حقیقت به گونه‌ای بیان شده است که نظریه‌ها و تطبیق‌ها 

با هم درآمیخته است؛ یعنی مفهوم کلی تبیین شده و در قالب دیگر مصداق آن نیز 

بیان شده است.

می‌کند  گذشته  از حوادث  استفاده  بر  کید  أ ترغیب  و  تشویق  دیگر  آیات  در   .۴

به‌کار می‌گیرد. همان‌طور که می‌دانید  و همت‌ها را برای عملیات استقرای تاریخی 

استقرای حوادث یک عملیات علمی است که با آن به‏طور طبیعی می‌خواهند سنت 

و قانونی را بیابند.

بنابراین، قرآن با لحن‌های مختلف، این حقیقت )سنت‌های اجتماعی تاریخ( را 

توضیح داده و آن را متبلور و شکوفا ساخته است.1 )صدر، بی‌تا، صص ۵3 ـ ۵۴(

برخی از شاگردان ایشان در کتابی که با انگیزۀ بررسی علمی یکی از دغدغه‌های 

است،  شده  نگاشته‌  آن(  با  مرتبط  مسائل  و  اجتماع  )بررسی  صدر  شهید  اصلی 

پرداخته‌اند. )حکیم، 1۴32،  قرآن  در  اجتماعی  به بحث سنّت‌های  به‏صورت مبسوط 

)307  -233 صص 

5-۱-۲. ارتباط نظریۀ خطابات قانونیه با فقه اجتماعی

متأثر  است،  گرفته  صورت  احکام  استنباط  منابع  و  متون  از  که  تفاسیری  عموم 

تأثیر  بارز  مصداق  است.  بوده  نصوص  صدور  عصر  خاص  اجتماعی  فضای  از 

مناسبت‏های اجتماعی بر تفسیر متون، رعایت فضای ارباب و رعیتی و به تعبیر دیگر 

»نظام اجتماعی عبد و مولا« است. به همین خاطر نصوص شرعی در همین دستگاه 

تفسیر می‌شده است. در مقابل نظام سابق، در قرون اخیر نظام مبتنی بر دوگانۀ مردم 
1. هرچنــد عبــارات ایشــان در ایــن قســمت بیشــتر ناظــر بــه تاریــخ اســت ولــی بــا توجــه به عبــارات ســابق ایشــان در 

ص 48 ســخن ایشــان حــول مســائل اجتماعــی در تاریخ اســت.
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و دولت شکل گرفته است که محور آن »قانون« است. این نگاه جدید باعث تولید 

امام  به‏وسیلهٔ حضرت  قانونی«  تبیین نظریۀ »خطابات  به جایگاه شارع و  نو  نگاهی 

)ره( شد.

در عصر حاضر با توجه به محوریت قانون و برچیده‌شدن نظام ارباب و رعیتی، 

آیا متون دینی باید به همان شیوۀ سنتی تفسیر شوند؟ آیا همان تفسیر فردی مبتنی بر 

این سؤالات  به  پاسخ  کارآمد است؟  نیز  اجتماعی  فقه  در  پارادایم شخصیت‌گرایی 

برای تولید و تبیین فقه اجتماعیِ مطلوب ضروری به نظر می‌رسد.

آثار فقهی فقهای گذشته با تأثیرپذیری از همان دستگاه فکری سابق، در راستای 

نگاه فردگرایانه گردآمده است؛ به‏عنوان مثال، در بسیاری از کتب فقهی بحث جهاد 

به‌حساب  فرد  امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بحث شده است و تکلیف  در ذیل عنوان 

آمده و مانند نظایر آن از واجبات کفایی شمرده شده است. این نکته نشان‌دهندۀ این 

است که تفسیر آنها متأثر از نگاه نظام عبد و مولا به خطابات شرعی شکل گرفته است 

نه نگاه قانونی و اجتماعی. این واجبات و تکالیف وظیفۀ افراد محسوب می‌شوند و در 

صورت امتثال برخی از مکلفین از عهدۀ دیگران ساقط می‌شود.

امام  آثار  نشر  و  تنظیم  )مؤسسۀ  امام  حضرت  قانونیه  خطابات  نظریۀ  پیگیری  با  امّا 

خمینی، 1386( و با رویکرد شهید صدر در نظریۀ فهم اجتماعی نصّ )صدر، 1359( 

و با نگاه مرحوم شیخ محمدمهدی شمس‌الدین در نظریۀ خطابات اجتماعی، نتیجۀ 

متفاوتی به‏دست خواهد آمد؛ زیرا براساس این دیدگاه‌ها از تأثیر قانون و دولت غفلت 

نمی‌شود؛ به‏عنوان مثال، مرحوم شمس‌الدین در مورد تعارض ابتدایی که ممکن است 

کند،  تبادر  ذهن  به  دیگر  سوی  از  عسروحرج  نفی  و  سویی  از  جهاد  وجوب  میان 

می‌فرماید: »دیدگاه فردگرایانه و جزءنگر باعث ایجاد اختلال و فقدان نگاه شمولی و 

کل‌نگر به احکام شده است. همین امر نیز موجب گشته است تا فقه به فقه افراد تبدیل 

شود. همین رویکرد جزءنگر و عدم‏توجه به مخاطب قرارگرفتن جامعه، موجب شده 

و وجوب  نفی عسروحرج  و عمومات همچون  برخی مطلقات  برای  به‌اشتباه  است 

جهاد و زکات و احکام جزایی که از مقاصد شارع نیز هستند، بدون دلیل خاصی، قید 

و مخصّص در نظر بگیریم تا با یکدیگر تعارض نکنند«. )رفاعی، 1422ق، صص 19 ـ 20(
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تعارض  یکدیگر  با  امور  این  فقه شخصیت‌گرا  در  است  ایشان، ممکن  نگاه  در 

داشته باشند؛ اما کسانی که چنین تعارضی را مطرح کردند به این نکته توجه نکردند 

که این تکالیف متوجه افراد نیست تا گفته شود این تکالیف نسبت به افراد حرجی 

و ضرری است؛ بلکه همۀ این تکالیف، تکالیف امّت و جامعه است. با این تفسیر 

دیگر جهاد حکم فرد نیست؛ بلکه تکلیفی بر امّت است و در این صورت حرجی 

صص 251-249(  ،1396 )تمدن،  بود.  نخواهد 

اصولی‏ها  از  برخی  دارد.  اجتماعی  فقه  در  مهمی  نقش  قانونیه  خطابات  نظریۀ 

آن  در  منصفانه  و  بگذارد  کنار  را  عناد  که  که کسی  معتقد هستند  نظریه  این  دربارۀ 

تدبر کند، نمی‌تواند این بارقۀ ملکوتی را رد کند. ایشان معتقد هستند که با این نظریه 

)خمینی، 1418، ج 3، ص 455( می‌شود.  از معضلات حل  بسیاری 

بررسی ادلۀ این نظریه و بررسی اقوال مختلف پیرامون آن از موضوع این نوشتار 

فقه  با  نظریه  این  وثیق  ارتباط  چگونگی  و  نظریه  این  توصیف  ولی  است؛  خارج 

شد. خواهد  بررسی  نوشتار  این  در  اجتماعی 

موضوع،  گاهی  کرده‌اند:  تقسیم  نوع  دو  به  را  شرعی  قضایای  اصول  علمای 

نوع  این  بود.  خواهد  جزئی  نیز  خطاب  خود  نتیجه،  در  و  است  جزئی  خطاب 

است؛  ی 
ّ
کل خطاب  موضوع،  گاهی  می‌شود.  نامیده  شخصیه«  »خطابات  خطاب، 

ی است، رفته و یا 
ّ
ی طبیعی از آن جهت که کل

ّ
در این صورت خطاب یا بر روی کل

افراد موجود محدود  به  ی رفته است. در هردو صورت، اگر خطاب 
ّ
افراد کل برروی 

باشد، قضیه خارجیه است و اگر محدود به موجودها نباشد و مفروض‌الوجودها را 

نیز دربرگیرد، قضیه حقیقیه است. فقهای معاصر معتقدند که قضایای شرعی از نوع 

ص 180( ج 1،   ،1401 بجنوردی،  )موسوی  هستند.  حقیقیه  قضایای 

نحو  به  یا  هستند  حقیقیه  طبیعیۀ  قضیۀ  نحو  به  شرعی  خطابات  این‏که  در  لکن 

»خطابات  حقیقیه  محصورۀ  خطابات  دارد.  وجود  اختلاف  حقیقیه،  محصورۀ 

سنخ  این  از  شرعی  خطابات  اصولیان  اکثر  نظر  در  که  می‌شوند  نامیده  انحلالی« 

می‌شوند. نامیده  قانونی«  »خطابات  حقیقیه  طبیعیۀ  خطابات  و  هستند 

ل بیان حکم برای فرد یا افراد معین است. 
ّ

خطاب انحلالی، خطابی است که متکف
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بر این اساس، مخاطب در این نوع خطاب واضح و روشن است و عنصر قدرت و 

علم دخالت در فعل یا ترک دارد. براساس نگاه انحلالی به خطابات شرعی، طبیعت 

منتزعه آینۀ افراد است و حکم بر طبیعت حکم بر افراد خواهد بود. در این صورت، 

حکم به خطاب‌های شخصی و تکلیف به تعداد مکلفان منحل می‌شود.

براساس نظریۀ خطابات قانونی حکم به طبیعت تعلق گرفته است، و طبیعت بما 

هی طبیعت نه از جهت ذات و نه از جهت وضع و نه از جهت حکایت و کشف، 

بر افراد دلالت ندارد. موضوع خطاب، ذات طبیعت است و دلالت بر افراد از الفاظ 

ص 322(  ج 4،   ،1376 لنگرودی،  )مرتضوی  می‌شود.  استفاده  »کل«  لفظ  نظیر  دیگر 

براساس این نگاه، تکالیف در ابتدا مانند تکالیف عرفی به جامعه ابلاغ می‌شود بدون 

این‏که خصوصیات و حالت‏های مکلفان در آن لحاظ شود. ارادۀ تشریعی شارع در 

این مرحله به بعث و زجر تعلق نگرفته است؛ بلکه می‌خواهد قانون را به‌صورت عام 

وضع کند تا در گذر زمان هر شخصی خود را مخاطب آن دانست به آن عمل کند. 

)خلف‌خانی و راغبی و علوی وسوقی، 1399، صص 44-42(

با بررسی کلمات بنیان‌گذار کبیر انقلاب حضرت امام )ره( می‌توان چهار ویژگی 

ذیل را برای نظریۀ خطابات قانونیه بیان کرد:

بلکه متوجه کل  این نگاه خطاب متوجه تک‌تک مکلفان نمی‌شود؛  براساس   .1

و  باشد  باید مخاطب مشخص  انحلالی  نگاه خطابات  در  ولی  مجموعه می‌گردد؛ 

نیست. جایز  مخاطب  اهمال 

نظر  در  عامه  مصلحت  شرعی  خطابات  در  قانونی،  خطابات  نگاه  براساس   .2

گرفته می‌شود، نه مصلحت شخصی افراد؛ ولی در نگاه خطابات انحلالی حکم باید 

برای هر مکلف دارای مصلحت باشد.

3. براساس نظریۀ خطابات قانونی، برخی شرایطی که برای تکلیف در فقه مطرح 

شده است )نظیر علم و التفات و قدرت مکلف( وجهی نخواهد داشت و لازم نیست 

تمام مکلفان نسبت به تکلیف، علم و قدرت داشته باشند؛ زیرا جعل تکلیف برای فرد 

خاصی نیست؛ لکن براساس نظریۀ انحلال )نظریۀ مشهور( علم و قدرت هریک از 

مکلفین شرط تکلیف است.
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4. براساس مبنای خطابات قانونی لازم نیست که تکلیف برای تمام افراد انبعاث 

ایجاد کند؛ بلکه انبعاث به‏صورت موجبۀ جزئیه کافی است و تکلیف را از لغویت 

خارج می‌کند؛ ولی در خطاب انحلالی باید تکلیف نسبت به تک‌تک افراد انبعاث 

که مکلف  مواردی  یا  نیست  ابتلای مکلف  مورد  که  مواردی  بنابراین،  باشد.  داشته 

نمی‌داند  امر  مقام  و  شأن  در  را  آمر  مخاطب،  یا  دارد  عمل  ترک  برای  کامل  انگیزۀ 

)مانند یهودیانی که پیامبر )ص( را به‏عنوان رسول قبول نداشتند(، خطاب انحلالی 

وجهی ندارد؛ زیرا انبعاث حاصل نمی‌شود و تکلیف لغو خواهد بود. )خمینی، 1415ق، 

ج 2، صص 26 ـ 27؛ سبحانی تبریزی، 1423ق، ج 1، ص 483؛ یعقوبی، 1378؛ درایتی و شاکری، 

1398، صص 13 ـ 14(

اما ارتباط نظریۀ خطابات قانونیه با فقه اجتماعی از چند جهت قابل طرح است:

قاعدۀ  و  لاضرر  قاعدۀ  رفع،  حدیث  در  قانونیه،  خطابات  نظریۀ  براساس  یکم. 

لاحرج لازم نیست امتنان در تک‌تک افراد و مصادیق وجود داشته باشد؛ بلکه همین 

ی دارای امتنان باشند کافی است. روشن است قانون 
ّ
مقدار که این قوانین به‌صورت کل

در صورتی به نحو کلی دارای امتنان خواهد بود که مصلحت جمع و اجتماع را مدنظر 

قرار دهد.

دوم. این‏که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، بدین‏معنا نیست که هر حکمی 

نسبت به هر مکلفی دارای مصلحت یا مفسده باشد؛ بلکه مصلحت در همان قانون 

ی در صورتی دارای مصلحت است 
ّ
کلی است. این امر نیز روشن است که قانون کل

که مصالح جمعی را تأمین کند.

متخلفین  و  مجرمین  به  نسبت  هرچند  جنایی  احکام  و  سیاسی  احکام  سوّم. 

)ربانی، 1400، صص  امتنانی می‌باشند.  به مجموع امت،  نیستند؛ ولی نسبت  امتنانی 

ـ 55(  54

»منطق  بر  مبتنی  و  متکی  احکام،  استنباط  رایج  اصولی  فرآیندهای  چهارم. 

شناخت  کل  در  مقیاس  این  در  هستند.  موضوع‌شناسی  حوزۀ  در  تجزیه‌نگر« 

موضوعات پیچیده و نظام‌مند ممکن نیست؛ لکن براساس نظریۀ خطابات قانونی، 

فرآیندهای اصولی توانایی نظارت بر موضوعات تازه و نوپیدا را دارند. این موضوعات 
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جدید دارای ماهیت کل‏گونه هستند و در روابط با یکدیگر تعریف شده‌اند. بنابراین، 

نظریۀ خطابات قانونی از ناحیۀ موضوع‌شناختی نیز به مسائل اجتماعی و جدید نظر 

دارند و این ناشی از حقیقت کل‌نگر آن است. این نظریه حکم را بار شده بر طبیعت 

موضوع  ندارد.  دلالت  افراد  بر  است،  طبیعت  که  جهت  آن  از  طبیعت  و  می‌داند 

مورد  موضوع  بنابراین،  است؛  کثرت  و  وحدت  لحاظ  بدون  طبیعت  ذات  خطاب، 

وسوقی، 1399، ص 54( علوی  و  راغبی  )خلف‌خانی،  دارد.  کل‌گونه  وجه  خطاب 

نباشد  مکلف  قدرت  حیطۀ  در  تکلیفی  اگر  انحلالی  خطابات  بر‌اساس  پنجم. 

فرضی  چنین  در  تکلیف  فعلیت  و  بود  خواهد  عقلی  و  شرعی  برائت  اصل  مجرای 

ترک  یا  انجام  برای  انگیزه  ایجاد  که  است  صحیح  خطاب  صورتی  در  است.  قبیح 

فعل صحیح باشد. هدف از تکلیف، رسیدن به مصالح و دوری از مفاسد است. اگر 

مکلف توان انجام یا ترک نداشته باشد، نه مصلحتی به‏دست می‌آید و نه از مفسده‌ای 

دوری می‌شود؛ لکن براساس نظریۀ خطابات قانونی، تکلیف متوجه عموم مکلفین 

است و توجه خطاب به مکلفینی که حالات گوناگون دارند، استهجانی ندارد.

در خطابات قانونیه برخلاف خطابات شخصی، مکلفین در صورت عدم‏امکان 

انجام یا ترک تکلیف، معذور هستند نه برئ‏الذمه، و آنچه شرط برداشته‌شدن تکلیف 

در  ولی  باشد؛  تکلیف  شرط  قدرت  احراز  این‏که  نه  است  عدم‏قدرت  احراز  است، 

خطابات شخصی، احراز قدرت شرط تکلیف است. با طرح نظریۀ خطابات قانونی 

باب گفت‏وگوی دخالت مردم در امور اجتماعی و سیاسی موجه می‌شود و مشارکت 

نظارت  قانون‌گذاری،  در حیطۀ  اصلی  عناصر  از  یکی  به‌عنوان  سیاسی  و  اجتماعی 

کید قرار می‌گیرد و در عین حفظ هویت دینی حکومت،  و حمایت سیاسی مورد تأ

متکی بر آرای ملت خواهد بود. )فتحی، 1398، صص 86 ـ 87(

برخی همین نکته را زمینه‌ساز حرکت حضرت امام )ره( برای سرنگونی حکومت 

طاغوت می‌دانند. مبنای فقهی ایشان در فرض علم به عدم‏قدرت فعلی جهت سرنگونی 

حکومت طاغوت با وجود علم به توان تحصیل قدرت، اقتضای چنین حرکت عظیمی 

مکلفان  بر  تکلیف  قانونی،  خطابات  نظریۀ  براساس  زیرا  می‏باشد؛  ایشان  سوی  از 

اگر  بنابراین،  نه شرط وجوب.  آن می‏باشد  و قدرت، شرط واجب  بوده است  فعلی 
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این  به  رسیدن  ولی  باشند،  نداشته  را  واجب  انجام  قدرت  حاضر  حال  در  مکلفین 

قدرت ممکن باشد، باید این قدرت را تحصیل کنند و واجب را انجام دهند.

تشکیل  در  تنها  قانونیه  خطابات  نظریۀ  ثمرۀ  این  که  است  لازم  نکته  این  تذکر 

اجرائی  کارهای  در  حاضر  عصر  در  بلکه  نمی‌شود؛  خلاصه  اسلامی  حکومت 

مقدمات  باید  نداشت،  وجود  تکلیفی  تحقق‌بخشیدن  قدرت  هرگاه  اجتماعی  و 

این نگاه  انجام داد.  را  آن تکلیف  آن تکلیف را فراهم ساخت و  امتثال  و زمینه‌های 

به برنامه‌ریزی  از برنامه‌ریزی برای انجام واجبات مقدور،  کانون‌های برنامه‌ریزی را 

حیطه‌های  در  الزامی  احکام  همۀ  ق 
ّ

تحق برای  اسلامی  حکومت  توانمندکردن  برای 

مختلف به‏خصوص عرصۀ اجتماعی و سیاسی معطوف می‌کند. )لک‌زایی و جلالی اصل، 

1398، صص 132 ـ 133(

5-۲. تمایزات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع سنّت

در مورد منبع سنّت و تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی در این جهت، باید میان 

سنت قولی و سنّت فعلی تفکیک قائل شد و حکم و نقطهٔ تمایز هرکدام از آنها را در 

فقه فردی و اجتماعی به‌صورت مجزّا مورد بررسی قرار داد. با توجه به این‏که سنت 

خطابات  نظریۀ  ارتباط  به  مربوط  نکات  و  است  شارع  خطابات  مقولۀ  از  نیز  قولی 

قانونی با فقه اجتماعی در بالا مطرح شد، از بررسی دوبارهٔ آن صرف‏نظر می‏کنیم. از 

سوی دیگر، با لحاظ این‏که سنت تقریری مصادیق زیادی برای استشهاد ندارد، در این 

نوشتار مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

سنّت فعلی نیز همانند سنت قولی، هم در عرصۀ فقه فردی مورد استناد است و 

هم در عرصۀ فقه اجتماعی؛ لکن در عرصۀ فقه اجتماعی با دو چالش مواجه است 

که در رویکرد فقه فردی کمتر با آنها روبه‏رو است:

چالش اول، دشواری‌های نهفته در دست‌یابی به شناخت موضوع در سنت فعلی 

است. منشأ این دشواری حداقل دو امر است:

امر اول، احتمال اضطراری‏بودن شرایط وقوع فعل اجتماعی است. هرچند مبادرت 

به این‏که محتمل  با توجه  به انجام فعلی دلالت بر جواز می‌کند، ولی  معصوم )ع( 
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است آن فعل ناشی از اضطرار باشد، نمی‌توان جواز مستفاد از آن را برای همۀ شرایط 

دانست؛ بلکه تنها در صورت بروز آن اضطرار، جایز خواهد بود. این امر هرچند در 

رویکرد فردی به فقه نیز محتمل است، لکن در فقه اجتماعی گسترۀ بیشتری دارد؛ زیرا 

در فضای اجتماعی شرایط بروز اضطرار بیشتر است. بنابراین اگر در شرایط اجتماعی 

خاص، فعلی از معصوم )ع( صادر شود که احتمال اضطراری‏بودن آن احتمال متنابه 

در نزد عقلا باشد، طبیعی است که از آن فعل تنها جواز در آن نحوهٔ شرایط اضطرار 

استفاده می‌شود.

امر دوم، پیچیدگی تحولات اجتماعی است. این تحوّلات پیچیده ما را در شناخت 

موضوع حکم دچار مشکل می‌کند. در سنت فعلی )به‏خلاف سنت قولی( با عناصر 

زیاد ناپیدا مواجه هستیم که در شکل‌دهی موضوع حکم دخیل هستند. روایات حاکی 

از سنت قولی به‌صورت صریح بیان می‌کنند که به‏عنوان مثال، »الخمر حرام« و بدون 

دغدغه موضوع و حکم به‏دست می‌آید؛ ولی روایات حاکی از سیرۀ معصومین )ع( 

شرایط زمانی و مکانیِ اتفاق‌افتادن آن سیره را به ما منتقل نمی‌کند؛ حتی اگر با انجام 

مطالعات دقیق تاریخی، اجتماعی، فقهی و حدیثی به عناصر تشکیل‌دهندۀ وضعیتی 

که معصوم )ع( در قبال آن موضع گرفته است پی ببریم، باز هم تضمینی نداریم که 

آن وضعیت تنها در قالب عناصری که به‏وسیلهٔ ما رصد شده، شکل گرفته و عنصر یا 

متغیر دیگری در تشکیل آن دخیل نبوده است.

چالش دوم، دشواری رسیدن به حکم از سنّت فعلی است. رفتارهای انسانی به 

بیان حکم  برای  )ع(  وقتی معصوم  تحلیل هستند.  و  تفسیر  قابل  گونه‌های مختلف 

به‌جای استفاده از کلمات دقیق از رفتاری استفاده می‌کند که قابل تفسیرهای مختلفی 

در  تفسیرها  این  بود.  خواهد  ممکن  به‌سختی  قالب  این  از  حکم  استنباط  است، 

آوردن  به‏دست  دارد.  وجود  فردی  رفتارهای  از  بیشتر  به‌مراتب  اجتماعی  رفتارهای 

نمایی صادقانه و قابل اعتماد از نوع عملکرد معصوم )ع( کار آسانی نیست. عبارت 

بیانگر همین دغدغه است. فقیهان »هذه قضیّة فی واقعة«  شناخته‏شده در کتب 

برای رهایی از این چالش‌ها راه‌هایی وجود دارد که می‌تواند به کمک سنت فعلی 

بیاید و آن را برای تبیین موضوع و حکم یاری دهد. طبیعی است که با توجه به این‏که 
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این  از  رهایی‌بخش  راه‌های  هستند،  پررنگ‌تر  اجتماعی  فقه  در  مذکور  چالش  دو 

فعلی  تقویت سنّت  برای  پیدا می‌کند.  بیشتری  اهمیت  اجتماعی  فقه  در  چالش‌ها، 

حداقل سه راه وجود دارد:

راه اول، تکرار سنّت فعلی است. به هر مقدار که تکرار سنّت فعلی بیشتر باشد، 

راه برای فقیه جهت کنارگذاشتن عناصر نامربوط و اکتفا به عناصر دخیل در حکم از 

جهت موضوع بازتر خواهد بود.

مواقع  در  )ع(  است. معصومین  فعلی  با سنّت  قولی  دوم، همراه‏شدن سنّت  راه 

بسیاری برای تبیین وجه رفتارهای خود از سنّت قولی استفاده کرده‌اند. این وضعیت به 

ما کمک می‌کند تا از ظرفیت هردو سنت در این مسئله استفاده کنیم و از آسیب‌های 

مورد انتظار در ارتباط با هریک تا حد قابل توجّهی دور بمانیم. جملاتی که معصومین 

)ع( در مورد حوادث عصر خود فرموده‌اند مسیری است که ما را با ابعاد گوناگون آن 

قالب سیرۀ  برای تشخیص دقیق‌تر موضوع و حکم در  را  راه  و  آشنا می‌کند  حوادث 

ایشان )سنّت فعلی( هموار می‌کند.

راه سوم، تنقیح مناط است. انجام تنقیح مناط منوط به گردآوری اطلاعاتِ باارزش 

ولی دیریابِ پیرامون حوادث و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن است. برای تنقیح مناط باید 

با معارف کلی اسلام و ویژگی‌های عصر زندگی معصومین )ع( آشنا بود و از همه 

مهم‌تر این‏که باید با نگاهی عمیق به حادثه و سیرۀ معصوم )ع( نسبت به آن، عناصر 

جداسازی  و  تشخیص  مناط  تنقیح  دستورالعمل  اصلی‌ترین  نمود.  کشف  را  اصلی 

عناصر غیردخیل در حکم و عناصر دخیل در آن است. باید پس از این جداسازی 

عناصر غیردخیل کنار گذاشته ‌شود. به این عمل در اصطلاح »الغای خصوصیت« 

یند. می‏گو

ناگفته نماند که آنچه در تراث فقهی ما بیشتر به چشم می‌خورد، تطبیق و اجرای 

قاعدۀ تنقیح مناط در سنت قولی است؛ لکن آن چیزی که در اینجا در پی آن هستیم 

تطبیق و اجرای آن در سنّت فعلی است. هدف از آن نیز استنباط حکم فقهی از آن است 

نه صرف اسوه‌گیری اخلاقی و به‌دست‌آوردن پیام‌های کلی و کلان از سیرۀ معصومین 

)ع( که به‏طور عمده امور ارزشی اخلاقی محسوب می‌شوند. )مبلغی، 1389 ب(
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5-۳. تمایزات فقه فردی و اجتماعی از جهت منبع عقل

عقل دارای سه نوع کارکرد است: در برخی از این کارکردها عقل نسبت به امور 

میزان؛  و  معیار  نقش  معارف  برخی  به  نسبت  عقل  می‌کند.  نقش  ایفای  اجتماعی 

نسبت به بخش دیگری، نقش مصباح و نسبت به بخش سوم نقش مفتاح را دارا است.

احکام  و  عقلی  مبادی  و  اصول  از  برخی  به  نسبت  عقل  این‏که  مطلب  توضیح 

تنافی  این حوزه  با عقل در  را دارد. وحی هیچ‌گاه  آن نقش میزان و معیار  بر  مترتب 

ندارد تا سخن از سنجش آن دو به میان آید؛ زیرا انسان با این اصول عقلی است که 

شریعت را اثبات می‌کند و شریعت و وحی نمی‌توانند با این اصول تعارض و تنافی 

داشته باشند. به‏عنوان مثال، وحی به‏هیچ‏وجه نمی‌تواند بت‌پرستی را ترویج کند و اگر 

کسی که ادعای نبوت دارد به ترویج شرک بپردازد، همین امر بهترین دلیل برای کذب 

ادعای او و شاهد عدم رسالت او است.

شریعت  دامان  در  عقل  است.  درون‌دینی  حقایق  به  نسبت  عقل  مصباح‏بودن 

همانند مصباح و چراغی است که انسان را به چشمۀ جوشان شریعت وصل می‌کند 

و با تمسک به این چراغ، احکام شریعت مشخص و متمایز می‌گردد. جایگاه عقل 

در استنباط احکام شریعت موجب شده است تا در نگاه فقیهان امامیه در کنار کتاب، 

سنت و اجماع، به‌عنوان چهارمین منبع فقهی قرار گیرد.

مفتاح‏بودن عقل نسبت به شریعت از این جهت است که عقل اصل شریعت را 

اثبات می‌کند. هرچند عقل از جهت مصباح‏بودن توان دخالت در استنباط احکام را 

دارد؛ ولی توان دریافت اسرار احکام موجود در کتاب و سنت را ندارد؛ زیرا اسرار آن 

احکام مربوط به عالم غیب است و از دسترس استنباط عقل خارج است.

که  نمود  ادعا  قطع  به  می‌توان  حوزه،  سه  در  وحی  و  عقل  رابطۀ  روشن‌شدن  با 

هستی‌شناسی،  حیث  )از  میزانی  مقطع  بر  مبتنی  که  خود  مصباحی  مقطع  در  عقل 

امور  بر  تأثیرگذاری  برای  است، ظرفیت حداکثری  انسان‌شناسی(  و  معرفت‌شناسی 

اجتماعی را دارد. بنابراین، علاوه بر این‏که از گزاره‌های معرفتی بنیادین تأثیر می‌پذیرد، 

از نصوص،  فهم  و  استفاده کرده و ظهورگیری  نیز  و مکان حاضر  از وضعیت زمان 
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ه، ۱۳۹۸، صص 38-

ّ
متناظر با آن وضعیت خواهد بود.1‏)ر.ک. سیدی ‌آقاملکی، سید روح‌الل

لکن  دارد،  وجود  هم  فقه  به  فردی  رویکرد  در  اجتماعی  امور  بررسی  هرچند   )41

پیدایش فهم نصوص، متناسب با اجتماع و زمان و مکان حاضر، کاربرد ویژۀ عقل در 

فقه اجتماعی است. برای  مقطع مصباحی خود 

کاربست عقل در فهم اجتماعی نصوص، در کلام شهید صدر نیز مورد اشاره قرار 

گرفته است. ایشان در این باره می‌نویسد:

امام  در مدرسۀ  اسلامى  فقيه  از يک  كه  باشد  بار  نخستين  اين  قوى،  »به گمان 

صادق )ع( نظريه‏اى گسترده‏تر دربارهٔ عنصر فهم اجتماعى نصوص دينى م‏ىخوانم كه 

در آن با ژرف‏نگرى و باريک‌بينى ميان مفهوم لغوى و لفظى نص با مدلول اجتماعى 

آن تفاوت نهاده و حدود قانونى مدلول اجتماعى را روشن كرده است. با اينك‏ه فقيهان 

در پرداختن به بررس‏ىهاى فقهى و صحنه‏هاى استنباط از نصوص دينى، عنصر فهم 

اجتماعى را دخالت م‏ىدهند و در فهم دليل در كنار عنصر ديگرى كه جنبهٔ لفظى 

دلالت را مجسم م‏ىنمايند، بر اين نيز اعتماد مك‏ىنند.

با اين همه، ايشان در بيشتر جاها در كوشش خود براى فهم دليل جنبهٔ لفظى را در 

كنار جنبهٔ اجتماعى، مشخص و متمايز نم‏ىنمودند كه دو جنبهٔ متمايز جلوه‏گر شود و 

هريک از آن دو، ملاک خود و مرزهاى خود را داشته باشند؛ بلكه اين هردو جنبه در 

صحنهٔ تطبيقات ايشان، به‏صورتى مركب و در زير يک نام كه »ظهور« باشد، جلوه‏گر 

م‏ىشد. اكنون براى نخستين بار ملاحظه مك‏ىنيم كه عنصر فهم اجتماعى نصوص، 

به‏صورتى مستقل مطرح م‏ىشود«. )صدر، 1359(

ایشان در ادامۀ همین نوشتار به روش تفسیر اجتماعی نیز می‌پردازند و آن را در 

قالبی روشمند مبتنی بر علم اصول توضیح می‌دهند.

میان  که  زمانی  در  که  است  این  اجتماعی  فقه  در  عقل  ویژۀ  نقش  دیگر  جهت 

م شود. 
ّ

فاق می‌افتد، مصالح جامعه باید مقد
ّ
مصالح افراد و مصالح جامعه تزاحم ات

فقهی  شواهد  از  یکی  است.  عقل  فرد،  مصالح  بر  جامعه  مصالح  م 
ّ

تقد به  حاکم 

ــی،  ــود؛ )جــوادی آمل ــی ب ــه جــوادی آمل ــه از کلمــات آیت‌اللّ ــگاه عقــل برگرفت ــه پیرامــون جای ــن مقال 1 . توضیحــات ای
ــری،  ــد. )میرباق ــرار داده‌ان ــد ق ــورد نق ــگاه عقــل م ــدگاه ایشــان را در جای 1386( لکــن برخــی دیگــر از نویســندگان دی
1393؛ کرمــی و دانش‌شــهرکی، 1395( بــه جهــت این‏کــه ایــن بحــث مبســوط اســت و خــود نیازمنــد پژوهشــی مســتقل 

ــود. ــر می‌ش ــل آن صرف‏نظ ــان مفصّ ــد، از بی می‌باش
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تقدم  زیرا  است؛  نظام«  »اختلال  قاعدۀ  فرد،  بر مصالح  جامعه  مقدم‏شدن مصالح 

به‏لحاظ عقلی  امر  این  بر مصالح جمع موجب هرج‌ومرج می‌شود که  فرد  مصالح 

از نظر شرعی حرام است. و  قبیح 

است  عبارت  فرد  مصلحت  بر  جامعه  مصلحت  تقدم  دیگر  مصادیق  برخی 

به »نصح  آن  از  فقهی  اجتماعی که در کتب  امور  از: راهنمایی در مقام مشاوره در 

المستشیر« تعبیر می‌شود؛ در اموری نظیر ازدواج، تعلیم‏وتعلم و امثال آن برای کسی 

مشورت  آنها  مورد  در  که  افرادی  عیوب  که  است  جایز  است،  مشاور  مقام  در  که 

صورت می‌گیرد را بیان کند و شاید وجه این جواز، رعایت مصالح اجتماعی باشد. 

)90 ص   ،1394 )ربانی، 

همان‌طور که اشاره شد فقها در بیان دلیل قاعدۀ اختلال نظام، حکم عقل را مطرح 

می‌کنند. برخی فقیهان معاصر در این زمینه می‌فرمایند: مخفی نماند که مبتنی‏بودن 

این قاعده )عدم‏جواز اختلال نظام( بر حکم عقل منافاتی با این‏که مفاد این قاعده امر 

شرعی باشد، ندارد؛ زیرا ملازمهٔ میان حکم عقل عملی بدیهی و حکم شرع وجود 

دارد و حکم عقل مدرک حکم شرعی مفاد این قاعده است؛ زیرا عقل یکی از چهار 

دلیل اصلی در کنار کتاب، سنت و اجماع است و حجیت آن متوقف بر هیچ‏یک از 

آن سه دلیل دیگر نیست. )سیفی مازندرانی، 1425ق، ج 1، صص 11 ـ 12(

آثار  به  فقه اجتماعی )توجه  باور است که ضرورت طرح بحث  این  بر  نگارنده 

اجتماعی خود  پیامدهای  به  فقه  اگر  زیرا  است؛  احکام عقل  از  نیز  فتوا(  اجتماعی 

بی‌توجه باشد، با کاستی زیادی مواجه است و عقل برای جلوگیری از این نقص بزرگ 

به لزوم توجه به آثار اجتماعی فقه و برجسته‏شدن فقه اجتماعی حکم می‌کند.

بر این اساس، علاوه بر این‏که ضرورت طرح بحث فقه اجتماعی خود از احکام 

عقل است، بُعد مصباحی عقل نیز در ایجاد فهم اجتماعی نصوص تأثیرگذار است. 

از سوی دیگر، در باب تزاحم میان مصلحت افراد و جامعه، عقل به تقدم مصلحت 

جامعه بر فرد حکم می‌کند؛ نمونۀ بارز این امر در قاعدۀ اختلال نظام قابل پیگیری 

است.



تمایزات و تشابهات فقه فردی و اجتماعی در نحوۀ ارتباط با منابع فقه

121 6.نتیجه‌گیری
در این نوشتار سعی شده است پس از تبیین مفهوم فقه فردی و فقه اجتماعی به 

تبیین و بررسی تشابهات و تمایزات آن دو از جهت نحوۀ ارتباط با منابع فقه پرداخته 

شود. فقه فردی رویکردی فقهی است که به آثار و پیامدهای اجتماعی فتوا توجهی 

ندارد؛ در نقطۀ مقابل، پیامدهای اجتماعی فتوا در استنباط فقه اجتماعی تأثیرگذار 

است.

تشابهات فقه فردی و اجتماعی در نحوۀ ارتباط با منابع فقه، بدین‏صورت است 

که استفاده از کتاب )قرآن( براساس منطق صحیح و به‏صورت روشمند و نیز سنت 

و عقل در فقه فردی و فقه اجتماعی جریان دارد. از سوی دیگر، اجماع به‏عنوان دلیل 

مورد  اجتماعی  فقه  و  فردی  فقه  از  هیچ‏یک  در  شرعی،  حکم  اثبات  برای  مستقل 

نمی‌گیرد. قرار  استفاده 

تمایزات فقه فردی و اجتماعی در نحوۀ ارتباط با منابع فقه، در سه محور است: از 

جهت منبع کتاب )قرآن( نخست، توجه به سنن اجتماعی ـ تاریخی قرآن نقطۀ مهمی 

نظریهٔ  وثیق  ارتباط  این‏که  دوم  و  است،  فقه  در  اجتماعی  رویکرد  شکل‌گیری  برای 

خطابات قانونی )با توجه به این‏که گزاره‌های قرآنی از جنس خطابات شارع هستند( 

با فقه اجتماعی قابل پیگیری است. 

از سنت فعلی  از جهت منبع سنت، فقه اجتماعی دارای دو چالش در استفاده 

شناخت  سختی  نخست،  است:  مواجه  چالش‌ها  این  با  کمتر  فردی  فقه  که  است 

فعلی.  از سنّت  به حکم  موضوع حکم در سنّت فعلی، و دوم، مشکل‌بودن رسیدن 

از جهت منبع عقل، نخست،‌ جهت مصباحی عقل در شکل‌گیری فهم اجتماعی 

از نصوص و رشد فقه اجتماعی مؤثر است، و دوم، عقل در باب تزاحم میان مصالح 

افراد و مصالح جامعه حکم به تقدم مصالح جامعه می‌کند.
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